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 چکیده

همیشـگی  ی سـیره الهـی یو اولیـا مکـرم اسـلامبرگزاری جشـن مـیلاد نبـی 
های متوالی بـوده اسـت کـه   در طول قرن ،مسلمین در سرتاسر جغرافیای جهان اسلام

صورت گرفتـه  اسـت. وهابیـان بـا طـرح برخـی  در راستای تکریم نبی مکرم اسلام
 یهـاتـرین ادعا  ازجمله محـوری .اند  بودن چنین عملی حکم کرده تبه بدع ،اشکالات

شـده اسـت . ایـن در حـالی  عنـوانو صـحابه   سوی پیـامبر آنان، تر  این عمل از
  شود تنهایی موجب حرمت نمی به اسلام گرامیس  سوی رسول فعل از  است که تر 

ـ مگر این مقابـل، موافقـانس بزرگداشـت  ی بـر نهـی از آن متـرو  اقامـه شـود. درکه نص 
ل متعـددی از آیـات یـداننـد و دلا  الهی می رئموالید، این عمل را از مصادیق تعظیم شعا

... و الهـیه، لزوم بزرگداشـت شـعائر الل    توصیه قرآن به لزوم یادآوری ایام :ازجمله ،قرآن
 کنند.  یید چنین عملی ارائه میأبر ت

 .احتفال، بزرگداشت میلاد نبی اسلام، بدعت، سنت :ها کلیدوا ه
  

                                                 
 .یپژوهشگر فرق و مذاهب اسلام ی،رشته معار  اسلام یدکتر  یدانشجو  *
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 مهمقد
ــواره مســلمانان  ــت هم ــا بزرگداش ــیب ــالروز مــیلاد نب ــرم س ــرت مک ــلام، حض ــد  اس محم

نیز مردمس کشورهای اسلامی اهتمام  امروزو اند  کوشیدهدر تکریم آن حضرت  مصطفی
از شـبهاتی کـه ذیـل محـور سـنت و یکـی   1.به برگزاریس جشن میلاد ایشان دارند بسیاری

ت پـس از گیرد، شبهه احتفال است که مورد اخـتلا  اهـل سـنت و وهابیـ  بدعت قرار می
شود. وهابیت با تعریفی که از سنت و بدعت دارد، برخـی امـور را   توحید و شر  شمرده می

دانند. احتفال یا برگزاری جشن  که اهل سنت همان موارد را جایز می  داند  درحالی  حرام می
از موارد اختلافی میـان اهـل سـنت و وهابیـت اسـت. هرچنـد  میلاد نبی مکرم اسلام

برگزاری جشن میلاد نبی مکرم تحقیقات بسیاری انجام گرفته و کتب معتبری  درباره جواز
از علمای متقدم و  متأخر در این زمینه نوشته شده است، ولی این مقاله در صدد اسـت تـا 

 ترین شبهات وهابیت پاس  دهد و آیات مؤید چنین عملی را نیز ارائه نماید.  به مهم

  جشن میلاد رسول گرامی اسلام حرمت در مورددیدگاه وهابیت الف( 
ه »  : گوید میمشهور سعودی  مفتیس  «باز بنعبدالل 

 ها جشـن ایـن زیرا نیست  جایز ایشان غیر و اکرم پیامبر میلاد جشن برگزاریس 
 برگـزاریس  به ،تابعان و صحابه و خدا رسول و است دین در جدید های بدعت از

  2.اند نکرده اقدام هایی جشن چنین

 دیــدگاه بــه تــوان می کــه انــد کرده تکــرار را ادعاهــا همــین مشــابه نیــز وهــابی علمــای دیگــر
: فرماینـد می پیـامبر کـه اسـت روایـت این به آنان استناد 3.کرد نیز اشاره فوزان بن صالح

ةٌ » ل  ـلا  ة  ض  ع  د   بس
کُلَّ ةٌ، و  ع  د  ة  بس

ث  د  نَّ کُلَّ مُح   بـدعتی هـر و اسـت بـدعت جدیـدی امـر هـر) 4 «إس
                                                 

 .57،  الإحتفالمبالمولدمالنبوشمبحنمالمميدينمومالمعارضحن. حسینی مکی هاشمی، عبدالله، 1
رسحائلمفحيم  جمعـی از نویسـندگان، 132،  1، جبحاز العزيزمبحن سجموعمفتاوىمالعلاسةمعبدباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن2

 .7تا  8،  التیذيرمسنمالبدعباز، عبدالعزیز بن عبدالله،    بن35،  النبوشحئ مالإحتفالمبالمولدم
راشـدین، نـه از عمـل صـحابه و نـه از عمـلس اهـلس  نه از قرآن، نه از سنت، نـه از عمـل خلفـای»نویسد:  . صالح بن فوزان می3

جدید اسـت  نیست که این عمل بدعتوجود ندارد. شکی  قرنس اول، دلیلی مبنی بر برگزاریس مراسم جشن میلادس پیامبر سه
 (721 - 711،  8، جسجموعمفتاوىمفضح ةمالشحخمصال مبنمفوزا )فوزان، صالح بن فوزان، «. و هر بدعتی گمراهی است

، 8، جداود  سننمأبي)سجستانی، سلیمان بن اشعِ، «. و إیاکم و محدثات الْمور، فإن کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة. »4
 851) 
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  اسـلام نبـی میلاد جشن برگزاریس  این روایت، به استناد با وهابی علمای(. است گمراهی
گوینـد:   وهابیـان می 1.انـد کرده حکـم آن حرمـتس  بـر و دانند می دین در بدعت را دیگر اولیا و

ه  هیچ یک از صحابه و سـلف روزی را بـرای برگـزاری جشـن مـیلاد رسـول اختصـا   الل 
اند، پس این کار بدعت است و روایت سـنت سـیئه   اند، و همین که آنها این کار را نکرده  نداده

که برگزاری جشن میلاد، از کارهای نصاراست و اگر   بر این عمل منطبق است. افزون بر این
 مسلمانی این کار را انجام دهد، به نصارا شباهت جسته و مرتکب حرام شده است.

 توجهی وهابیان به تفاوت معنای بدعت لغوی و بدعت اصطلاحی  ل: بیپاسخ او 

اند و همین موجب شـده  لغوی خلط کرده اصطلاحی )شرعی( و بدعتس  وهابیان میان بدعتس 
یعنـی  ،اصطلاحی یا شرعی تا احتفال را نوعی بدعت بدانند و به حرمتس آن فتوا دهند. بدعت

ایـن بـدعت را  2یـا معـارضس نصـو  باشـد. از اصـول شـرعیکـی امر جدیدی که مخالف بـا 
امر جدیدی اسـت کـه  ،لغوی ولی بدعتس  3.نامند و اسلام از آن نهی کرده است می «مذموم»

اگر اصلی در شرع وجود داشته باشد که بتوان آن عمل را بـه آن اصـل مسـتند نمـود، دیگـر 
ت جماعـت را صـور  تـراویح به بـر اقامـۀ نمـاز دوم سـنت دسـتور خلیفـۀ اهل 4مذموم نیسـت.

رجب در توجیه  ابن 5وی این احداث را انجام داده است.که دانند و باید گفت  لغوی می بدعت
صورت جماعت، اصلی در شرع داشته است  تراویح به اقامۀ نماز»گوید:  دوم می اقدام خلیفۀ

ـر ایـن کـار را انجـام دهـد.  یاز علمـا یکسـایـن در حـالی اسـت کـه  6«که موجب شـده عم 
سـنت  آن را یـکبلکـه   است اصطلاحی نشمردهداث و امر جدید را بدعت این احسنت  اهل

تقسـیم  7«بـد بـدعت»و « خـوب بـدعت»سنت بدعت را بـه  بزرگانس اهل ،بنابراین .اند دانسته
                                                 

 .58،  7، جالشحخ   ال طحفمآل بنمإبراهح مبنمعبد فتاوىمومرسائلمسماحةمالشحخمسیمد ، محمد بن ابراهیم، شی . آل1

، البخارش البارشمشر مصیح  فت حجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن) «.والمراد بها ما أحدث، ولیس له أصل في الشرع». 2
ـ) «وهـو بدعـة الضـلالة وهو الذ  یعارض النصو  والْصول الشـرعیة،»  (857،  17ج ه، حسـینی مکـی هاشـمی، عبدالل 

 (78،  الإحتفالمبالمولدمالنبوشمبحنمالمميدينمومالمعارضحن
 .183،  8، جالع ومموالیِئَ  جاسعرجب، عبدالرحمن بن احمد،  . ابن3
 . همان.4
 .35،  رسائلمفيمحئ مالإحتفالمبالمولدمالنبوش. جمعی از نویسندگان، 5
 .112. همان،  6
 بدعت محموده و بدعت مذمومه. .7
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 گوید: باره می عسقلانی دراین حجر اند. ابن کرده
ثات» صـلی چیزی است که جدیـد اسـت و ا ،مراد از آن واست  «محدثه»جمع  «محد 

گوینـد  ولـی  می« بدعت»دینی به آن  شود و در اصطلاحس  در شرع برای آن یافت نمی
)مـذموم(  ند، دیگـر بـه آن بـدعتکآنچه اصلی در شرع داشته باشد که بر آن دلالت 

نــوعس  شـافعی نیــز همـین نظــر را دارد و معتقـد اســت کـه بــدعت بـه دو...  گوینـد نمی
جدید و حادثی که با سنت موافق  پس آن امرس  .دشو تقسیم می« ناپسند»و « پسندیده»

 1پسندیده است و آنچه با سنت مخالف باشد، مذموم است. ،باشد

ایجـادس چیـزی کـه در عهـد »، پـس از تعریـف بـدعت بـه صحیح مسلح  وی مشهورترین شارح و  ن  
ی گوید که بدعت اقسامی دارد: حسنه و قبیحه. او از قـول علمـا ، می«نبوده است خدا رسول
اقسام بدعت را نقل کرده است کـه شـامل مـوارد واجـب، حـرام، مسـتحب، مکـروه و مبـاح  دیگر،

 کند: آوردنس اقسام بدعت را چنین بیان می دست بندی، قاعدۀ به نووی با تأییدس این دسته 2شود. می
شرعی عرضه کنیم. اگر  آن است که بدعت را بر قواعد ،اما راه فهم اقسام ذکرشده

اگــر در قاعــدۀ حرمــت داخــل شــد، حــرام و داخــل شــد، واجــب  در قاعــدۀ وجــوب
 3.است صورت همین به نیز قواعد مستحب و مباحدیگر  .شود می

بـه ایجـاد  ،مسـتحبی آورد و از بـدعتس  هـایی مـی از اقسـام بـدعت، مثال یک وی برای هر
ضـمن  4 کنـد معمول نبـوده، اشـاره می خدا مدارس و هر کار نیکی که در عصر رسول

شـرعی اسـت. از  سنت برای اسـتنباط احکـام مرسله، از مصادرس مقبولس اهل مصالح هک این
 5توان به ساخت مناره یا ساخت محراب در مساجد اشـاره کـرد. مرسله می مصادیق مصالح

 ،ای، اصلی در شرع نداشته باشـد کـه آن را تأییـد کنـد وهابیان نیز معتقدند که اگر مسئله
 6معتبر است. «مصالح مرسله»بر قاعده  بنابرالجمله دلالتی بر آن داشته باشد،  ولی فی

 اســلام گشــا باشــد. پیــامبر توانــد راه می حــدیثی داریــم کــه ،بــا همــۀ ایــن ســخنان
ای در اسلام بنا کند و پس از او به این سنت عمل  اجر کسی که سنت حسنه» فرمایند: می

                                                 
 .7،  1، جالبخارش البارشمشر مصیح  فت حجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن1
 .88،  7، جتهذيبمالأسماءمومال غات. نووی، یحیی بن شر ، 2
 . همان.3
 . همان.4
 .751،  رسائلمفيمحئ مالإحتفالمبالمولدمالنبوش. جمعی از نویسندگان، 5
 .127،  همان. 6
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کنندگان  که از اجر عمل  ن سنت عمل نموده است  درحالیشود، مانند کسی است که به ای
از او مردم به  و بعد نهدبدی را در اسلام بنا  د. همچنین گناه کسی که سنتشو کاسته نمی

 گنـاهس  بـرکـه   دهد  درحـالی ، مانند گناه کسی است که آن را انجام میکننداین سنت عمل 
 1.«شود کنندگان کاسته نمی ن عملد و از گناهاشو بناکنندۀ سنتس سیئه افزوده می

صس روایتس  به ةٌ »نظرس علما این حدیِ مخص  ل  ـلا  ـة  ض  ع  د   بس
کُـلَّ ـةٌ، و  ع  د  ة  بس

ث  د  نَّ کُلَّ مُح   2اسـت « إس
سـبب آن، امـور جدیدالإحـداث  حکمی عام است و به ،روایتاجمالا  بپذیریم این بدین معنا که اگر 

 3«اسـتحسـنه صـاحب اجـر  سـنتۀ کننـد ابـداع» با این حال روایـتس  شود، محکوم به بدعت می
 4.و بلکه ثواب تخصیص بزندجواز را در حد  حکم جشن میلاد انبیا و اولیا دتوان می

و قائـل بـه  دانسـته نیکوبرگزارکنندگان را  تیاست و ن یبه حسن فاعل معتقد هیمیت ابن
 : دیگو یم یو  .آنان است یاجر برا

انجـام  یو روزس خا  قراردادنس آن روز که توسط برخ رسول اسلام لادیم میتعظ
است که برگزارکنندگان  یا دهیپسند تین لیدل به واجر فراوان بوده  یدارا شود، یم

کارهـایی ماننــد ...  5کننـد یروز ولادت رسـول خـدا اقـدام مـ میآن دارنـد و بـه تعظـ
دلیل شباهت  دهند، یا به می که برخی آن را انجام برگزاریس جشنس میلادس پیامبر

ــه نصــارا در مــیلادس حضــرت ــه عیســی ب ــا ب ــه  اســت ی دلیل محبــت و تعظــیم ب
خاطر  کند، نه به سبب این محبت و اجتهاد، به آنها ثواب عطا می . خدا بهپیامبر

 6اند. روز عید قرار داده بدعت که این روز را

 پاسخ دوم: عدم دلالت مجرد ترک بر حرمت و بدعت

مگـر   شـود تنهایی موجـب حرمـت نمی بـه  از سوی رسول گرامی اسلام 7«علتر  ف»
« نهـی بـدون تـر »چیـزی کـه از  متـرو  اقامـه شـود. نهایـت نصی بر نهی از آن که این

                                                 
جُ ». 1

ُ
ن أ قُص  مس ن  ن  ی 

 
ن غیرس أ هُ، مس د  ع  ا ب  ل  به  مس

ن ع  رُ م  ج 
 
أ ا و  رُه  ج 

 
هُ أ ل  ، ف  ة  ن  س  ة  ح  مس سُنَّ

لا  نَّ في الإس  ن س  ـنَّ فـي م  ـن س  م  يءٌ، و  م  ش  هس ورس
ن  

 
ن غیرس أ ، مس هس دس ع  ن ب  ا مس ل  به  مس

ن ع  رُ م  ز  وس
ا و  رُه  ز  ، کان  علیه وس ة  ئ  ی  ة  س  مس سُنَّ

لا  يءٌ  الإس  م  ش  هس ارس ز  و 
 
ن أ قُص  مس ن  . )نیشـابوری، مسـلم بـن «ی 

 (.355،  8، جسل   صیح حجاج، 
ار محمد، 2  .882،  الموسوعةمالحوسفحةمفيمبحا مأدلةمالصوفحة. یوسف خط 
 .8551،  8، جسل   صیح . نیشابوری، مسلم بن حجاج، 3
ار محمد، 4  .882،  ةالموسوعةمالحوسفحةمفيمبحا مأدلةمالصوفح. یوسف خط 
 .187،  8، جارتضاءمالصراطمالملتقح تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
 .187. همان،  6
 ندادنس عملی. نشدن یا انجام . انجام7
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دلیل این قاعده هم این است  1این است که تر س آن فعل، مشروع است. ،شود فهمیده می
 کدام از این هیچجزء  «تر »کنند که  عنصر مهم نقش ایفا می که در حکم به تحریم، سه

اسـتعمال واژۀ »، «اسـتعمال واژۀ نهـی توسـط شـارع» :این عناصر شامل 2نیست. عناصر
کـردن بـه تحـریم افعـالی کـه  حکم بنـابراین، .است« به عقاب ۀذم  فعل و وعد»و « تحریم
سی حق ندارد بـر خـود و دیگـران آنها را تر  کرده است، شرایط زیادی دارد و ک پیامبر

 دلیل صحیح و صریحی برای آن وجود داشته باشد. که اینمگر   چیزی را حرام کند
 3داننـد  سـنت نمی را جـزءس   فعـل توسـط پیـامبر ها تر  اصولی که اینمطلب دیگر 

 وجود از حرمت نیز احتمالات دیگری غیر ممکن است برای ترو  پیامبر که اینضمن 
وافرماید:  قرآن نیز می 4داشته باشد. ُ  يَهانِتَه  ِ  لَنِه و   وَ مها نَههاك  هذ  و   يَخ  س    5وَما آِاك    الرَّ

خـودداری  ،بگیریـد و از آنچـه نهـی کـرده ،برای شـما آورده اسـت خدا )آنچه را رسول
 پـس .«شـما نیـز را تـر  کنیـد راآنچه ایشان تر  کـرده »کنید( و خداوند نفرموده است: 

 6نیست.« تحریم»معنای  به« تر »
 توجهی وهابیان به ملاک تشبه به کفار  بی سوم: پاسخ 

را تشبه به نصـارا و یهـود در اعیادشـان قلمـداد  اسلام وهابیان برگزاریس جشنس میلادس نبی
 7کنند. می

 ، قصـد مســلمانان از ایـن عمــل، شـباهت بــه نصـارا نیســت و واجـب اســت عمــل اولا 
 شرعیس آن حمل کرد.  وجهس مسلمانان را بر 

                                                 
ار محمد، 1  .888،  الموسوعةمالحوسفحةمفيمبحا مأدلةمالصوفحة. یوسف خط 
 .82،  دينمومالمعارضحنالإحتفالمبالمولدمالنبوشمبحنمالمميه، . حسینی مکی هاشمی، عبدالل  2
ار محمد، 3  .885،  الموسوعةمالحوسفحةمفيمبحا مأدلةمالصوفحة. همان  یوسف خط 
 .11. همان،  4
 .3. حشر، 5

تُم  »همین مضمون در روایات نیز آمده است  مانند روایتس  ع  ط  ـت  لُوا منـه مـا اس  ع  تُکُم  بـه فـاف  ـر  بُوهُ، ومـا أم  نس
ت  ـه فـاج  تُکُم  عن  ی  ه  «. ما ن 

 (1275،  8، جسل   صیح )نیشابوری، مسلم بن حجاج، 
ار محمد، 6 ـ   حسـینی885،  الموسوعةمالحوسحفحةمفحيمبححا مأدلحةمالصحوفحة. یوسف خط  الإحتفحالمه، مکـی هاشـمی، عبدالل 

 .82،  بالمولدمالنبوشمبحنمالمميدينمومالمعارضحن
سجمحوعمفتحاوىمه، باز، عبدالعزیز بن عبدالل     بن15و  35،  رسائلمفيمحئ مالإحتفالمبالمولدمالنبوش. جمعی از نویسندگان، 7

 .137،  5، جباز العلاسةمعبدالعزيزمبن
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 ، ه به نصارا و حکـم بـه حرمـت مگر هر تشبهی به کفار حرام است؟ مقصود از تشب  ثانیا 
استفاده از صلیب و زدن ناقوس است، نه در هـر  ماننده در موارد اختصاصی آنان آن، تشب  

 عملی.
: شـبیه بـه عمـل  چـهاساس جواز یک عمل، انطباق آن با کتـاب و سـنت اسـت   ثالثا 

ه را بـه امـوری جالب است که حتی خـود وهابیـان حرمـت تشـب   0نباشد. چهدیگران باشد، 
تشـریع آن  کـه اینیـا  ،هاسـت خاطر تعظـیم بت ه بـهاند که از آن شرایط، تشب   مشروط کرده

له احتفـال ئدر مسـامـا   2انسی صـورت گرفتـه باشـد.ی و سوی برجستگانس شیاطین جن   از
  شروط وجود ندارد.ین اکدام از   هیچ

 «ن سنَّ سنّةً حسنةً م  »روایت  چهارم: برداشت نادرست وهابیان از پاسخ 

ـنَّ فـي »وهابیان در رد  دیدگاه موافقانس احتفال، که در جواز و تأیید احتفال به روایتس  ـن س  م 
ة   ن  س  ة  ح  مس سُنَّ

لا   گویند: کنند، می استناد می« الإس 
است که اصلی در شرع داشته باشد کـه بتـوان بـه آن مشروط به این  ،سنت حسنه

فعل استناد کـرد. آنـان بـا ذکـر سـنت حسـنۀ  اصل در تأیید سنت حسنه بودنس یک
اند.  در ایـن مسـئله دانسـته صدقه، اساسس تأسیسس این سنت را سفارش پیامبر

اتفـاقی ر  داد و گروهـی نـزد ایشـان آمدنـد و درخواسـت  خدا در زمان رسول
 3دادن ترغیب کردند. نیز اصحاب را به صدقه حاجت داشتند و پیامبر

فعـل، بـه اصـلی در شـرع   شدنس یـک اگر قرار باشد سنت :در پاس  به این ادعا باید گفت
ام برد  ولـی توان دربارۀ صدقه ن خا  را می بازگردد، این اصل یا خا  است یا عام. اصل

                                                 
 یتلـیقـرآن خالـد  یکلهـا فـ اتهمیـوبح لادهمیبمـ یاحتفاء الله تعـال اءیالانب لادیللاحتفال بم سندا هیکفیولا اعلم ان کان . »1

ـا« السلام هیعل یسیفقال عز من قائل عن ع ی  ُِ ح  ـ ع  ب 
ُ
م  أ ـو  ی  مُـوتُ و 

 
م  أ ـو  ی  تُ و  ـد  م  وُلس ـو  يَّ ی  ل  مُ ع  لا  السَّ : یـیحی. وقـال عـن و 

  د م  وُلس و  هس ی  ی  ل  مٌ ع  لا  س  او  ی  ُِ ح  ع  م  یُب  و  ی  مُوتُ و  م  ی  و  ی  هذه الا بتذکر نعمة الله  یما ف قیتطب تمیانه لا  علمی. ومن احسن الاستنباط و 
 لـذاتبا رهیـوغ لادیالمـ ومیـلـذکر  اتیـالآ اریبواسطهم واخت ریالامة من خ یه علحدثت وما افاض الل   یوالخوارق الت لادهمیبم

و الازمـان. وبعـد هـذا  امیـکـل الا  یوانسب وان کان شکرها واجب فـ یحدوثها اول ومی یلنعمة فمن ارشده الله بان شکر ا نبئی
ـ ،یهاشـم یمکـ ینیحسـ«. )احتفائه یام اقتداء بالقرآن ف یفهل الاحتفال بمولده هو تشبه بالنصار  الإحتفحالمبالمولحدمه، عبدالل 

 (38  ،نحومالمعارضمنيديالمممنحالنبوشمب

 .17. همان،  2
 .182،  رسائلمفيمحئ مالإحتفالمبالمولدمالنبوش. جمعی از نویسندگان، 3
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بـودنس  توان به آنها در سنت است که می 0آیات و روایات متعددی ،عام دربارۀ احتفال اصل
قلـب دانسـته  الهی را تقوای رئای از قرآن که منشأ تعظیم شعا احتفال حکم کرد  مانند آیه

عـامی اسـت کـه  مفهـوم «الهـی رئشعا»شود که  با بررسی آیات مشاهده می اکنوناست. 
حـال،  ایـن و قربـانی در حـج. بـا دیق آن در قرآن آمده است  مانند صفا، مـروهبرخی مصا

کنـد کـه  همچنین قرآن توصیه می .الهی منحصر به این موارد نشده است رئمصادیق شعا
 ُي امي اللّ يَّ

َ
أ ِ  بي

رِه  ـ ایام». مقصود از (ایام خدا را یادآور شوید  )وَرَكِّ هـایی اسـت کـه  زمان« هالل 
ه مطلوب الل   اصلس یادکردنس ایام ،بنابراین 2.آیات وحدانیت و سلطنتس او ظاهر شودامر خدا و 

زادروز ولادت  یسـیاز زبـان عمتعـال  را بایـد یـاد کنـیم؟ خداونـد زمـانیاما چـه  .است
َ  فرمایـد:  میو دهـد   مـی و سلام درودرا  یسیحضرت ع َِ ه لي هلَام  لَلَهيَّ يَهوِمَ و    3...وَالاَّ

ــ  تــوان از مصــادیق ایام را می  خــاتم بنــابراین، ایــام ولادت رســول ه دانســت  چراکــه الل 
وقتـی کـه  ییتا جـا  متولد شدند تا بر باطل غلبه کنند و حق را ظاهر سازند  خدا رسول
روز مـن  نیـچـون در ا»: نـدفرمود امبریـپ ،ال شـدؤگرفتن در روز دوشنبه س روزه ۀدربار 

بنابراین،  4«روز بر من نازل شده است. نین در اآقر  ایروز مبعوث شدم  نیمتولد شدم و در ا
سنت نقش  بودنس یک تواند در حکم به حسنه ادلۀ شرعی یا قواعد عامی وجود دارد که می

 داشته باشد.

 یاله یایو اول مکرم اسلام احتفال به مولد پیامبرجواز و شواهد   ( دلایل
و  مکـرم  اسـلام ینبـ لادیمـ یادآور یـکـه  آیـد میبه دست ای از آیات  سترهبا بررسی گ

 نیچن یادآور یالبته های دین اسلام است.  تنها جایز، بلکه مورد تأکید آموزه نه یاله یایاول
یل دو عنـوان دلایـل و شـواهد مطـالبی ذدر این بخش  با جشن همراه است. معمولا   یروز 

و  برگزاری مراسـم جشـن مـیلاد پیـامبربیان خواهد شد که بر درستی و جواز احتفال و 
برای همین در مقام استدلال   صالحان دلالت دارد. دلایل معنای رساتری از شواهد دارند

                                                 
 .خواهد آمددر دامه  یه تعالالل   شاء ان. 1

 .87،  18، جهمدانی ، ترجمه: سید محمدباقر موسویتفلحرمالمحزا ی، سید محمدحسین، ئ. طباطبا2
م  : 77. مریم، 3 و  ی  تُ و  د  م  وُلس و  ي   ی  ل  مُ ع  لا  الس   مُوتُ و 

 
 میرم(.   )و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میأ

 .211   ،8، جصیح مسل  نیشابوری، مسلم، . 4
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شواهد در ادامه دلایل قابل ارائه است. در ادامه، به برخی از این موارد اشاره  و اولویت دارند
  شود: می

 ا ایام توصیۀ قرآن به لزوم یادآوری  دلیل اول: 
ّ
 هلل

فَ نحس  با عنوان نحسات  امیقرآن که در آن از  ا اتیبا توجه به آ اَها حي امف نَّ يَّ
َ
ي أ يي

 ،شـده ادیـ 0
بَارَكَةف  ریدر قرآن با تعب زیمبار  ن امیا ي لَطِلَةف مُّ يي

های  ه از توصـیهالل   یادآوریس ایام است. ادشدهی 2
يُ وَ فرماید:  باره می قرآن است. قرآن دراین ه يهامي اللَّ

َ
أ ِ  بي

و روزهـای خـدا را بـه یادشـان )  3رَكّرِه 
هایی است که امر خـدا و آیـات وحـدانیت و سـلطنت او ظـاهر  زمان «هالل   ایام». مقصود از (بیاور

بنـابراین،  .شـود ایامی که غلبۀ حق  بـر باطـل و ظهـور حـق  محقـق می 4شود  شده یا ظاهر می
خداوند متعـال از زبـان  یوقتاما چه ایامی را باید یاد کنیم؟  .استه مطلوب الل   اصلس یادآوریس ایام

ولادت رسـول  امیـا 5،کنـد یمـ ادیـو سـلام  تیرا با  تح شانیروز ولادت ازاد یسیحضرت ع
متولد شدند تا بر باطـل  اکرم   چراکه رسولو سلام است تیروز تح  یاول قیبه طر  خاتم

کـه البتـه  ،رش قـرآن یـادآوریس چنـین روزی اسـتغلبه کنند و حق را ظـاهر سـازند. پـس سـفا
 کنند. هاست مسلمانان به این سفارشس قرآنی عمل می قرن

هي در قرآن و تکرار آن، مؤیدس همین مطلب است  ماننـد  «رکُ واذ  »بررسیس واژۀ  هرِ يي وَارِك 
يََ   تَابي مَرِ ُ  كَهانَ  6 الِمي ه نَّ طَ  إي بِرَاهي تَابي إي ي الِمي رِ يي هاوَارِك  طا بي

ياًا نَّ َِّ ه تَهابي  7 صي هي الِمي هرِ يي وَارِك 
ا طا بي

ولًا نَّ خِلَصًا وَكَانَ رَس  ُ  كَانَ م  نَّ وسََ إي َ   8 م  ُ  كَهانَ صَهادي ه نَّ طلَ إي سِهتَالي تَهابي إي هي الِمي رِ يي وَارِك 
يَ  الِوَلِ

او  9 طا بي
ياًا نَّ َِّ ُ  كَانَ صي نَّ يسَ إي دِري تَابي إي ي الِمي رِ يي  .10وَارِك 

                                                 
 .17. فصلت، 1
 .7. دخان، 2
 .5. ابراهیم، 3
 .87،  18 ، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، جتفلحرمالمحزا ی، سید محمدحسین، ئ. طباطبا4
مُوتُ : 77. مریم، 5

 
م  أ و  ی  تُ و  د  م  وُلس و  ي   ی  ل  مُ ع  لا  الس    میرم(.   )و سلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که میو 

 .17. همان، 6
 .81. همان، 7
 .51. همان، 8

 .58. همان، 9
 .57. همان، 10
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ـ دهد کـه ذکـر ایام همۀ اینها نشان می خوانـدنس  ه مـورد توجـه قـرآن اسـت و بـدعتالل 
روز میلاد آن حضرت، که با ظهـورس ایشـان مـردم از چـراغ هـدایت آن برگزاریس جشن برای 

 دین است. بهحضرت بهره بردند، جهالت و جفای 
روز ولادت رسـول  یادآور یـآیـد کـه  دسـت می به ،شده با توجه به مضامینس آیاتس مطرح

لازم و مطابق  ،مطابق برخی آیات ،آن با جشن همراه است قیاز مصاد یار یکه بس خدا
 تأیید است. ای دیگر از آیات مورد سفارش شده و مطابق دسته ،برخی دیگر از آیات

 ر الهیئشعا تعویم و بزرگداشت دلیل دوم: تأکید قرآن بر

ــه اهمیــت بزرگداشــت شــع ــات قــرآن ب ــد از  رئادر برخــی آی ــا تمجی الهــی اشــاره شــده و ب
قی نامیده است. قرآن میئکنندگانس این شعا تعظیم رَ فرماید:  ر، آنان را مت  ِ  شَهكَائي وَ مَنِ يكَظِّ

وبي  ل  اِوَى الِا  َِ نِ  هَا مي نَّ يُ يَإي
الهـی را بـزرگ بـدارد، ایـن نشـانۀ تقـوای  رئکـس شـعا )هـر  1اللَّ

 اوست(.
هـای  معنـای نشـانه خداونـد بـه رس ئمعنای نشانه اسـت و شـعا به« شعیره»جمع « رئشعا»

عام است که برخی مصادیق آن در قـرآن ذکـر  الهی مفهومی رئخداوند و دین اوست. شعا
ــروه ــفا، م ــت. ص ــده اس ــانی 2ش ــج و قرب ــهاز  3کردن در ح ــن  جمل ــعاای ــت.  رئش ــی اس اله

ـد واجـب  تزن مؤمن بود، بـر ام متعال سعی صفا و مروه را که کار یک خداوند هـای موح 
همچنـین  4.و بـزرگ  بـدارد یرا گرامـ  یعملـ نیو چنباشد حضرت هاجر  کار ادآوریکرد تا 

 در قصد فداکردنس فرزندش، این عمل را ابراهیم خاطر عمل خالصانۀ حضرت خداوند به
حج قرار داد تا همیشه این مسئله برای همگان زنـده  جهت بزرگداشت ایشان، از اعمال به

هر عملی  بنابراینالهی را محدود نساخته است   ئرحال، قرآن مصادیق شعا این با 5بماند.
الهی است. یکی از این اعمـال،  ئرسوی خدا و دین خدا رهنمون کند، از شعا که مردم را به

                                                 
 .78. حج، 1

ة   :152بقره،  .2 و  ر  م  فا و  ال  نَّ الصَّ هس إس
رس اللَّ عائس

ن  ش   .مس
ه: 77حج، . 3 رس اللَّ عائس

ن  ش  کُم  مس ناها ل  ل  ع  ن  ج  بُد    . و  ال 

 .11،  الإحتفالمبذکرىٰمالأنبحاءمومعبادمال همالصالیحن. عسکری، سیدمرتضی، 4

 .17. همان،  5
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برپاییس مراسمس جشـن مولـودی بـرای انبیـا و اولیاسـت کـه در آن، مـردم بـا ذکـر فضـایل و 
و  حــال کــه صــفا، مــروهشــوند.  متعــال نزدیــک مــی بــه خداونــدالهــی،  کمــالات آن ولــی  

برخـی از آنهـا جامـد  کـه اینبـا  ،شـود میشـمرده های خـدا  از نشـانه ،کردن در حج قربانی
که به یادآوریس سیرۀ ایشان و با هد  تـرویج توحیـد  اسلام هستند، چرا ذکر میلاد نبی

 الهی نباشد؟! ئرشود، از شعا انجام می

  سبب وجود رسول رحمت  امت بهشادی  رش قرآن بردلیل سوم: سفا

شـاد این است که به فضل و رحمت خدا به شادی و فـرح کریم های قرآن  یکی از سفارش
هونَ فرماید:  . قرآن میباشید ها يجِتَك  تَّ وَ خَطر  مي وا ه  ُ يَلِطفِرَح  ذلي يُ يَبي رَحِتَتي يُ وَ بي

فَضِلي اللَّ لِ بي
  1ق 

انـد،  )بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند، که این از تمام آنچه گـردآوری کـرده
 ،«رحمـت»معنای علم است و مـراد از  به« فضل»عباس واژۀ  بهتر است(. مطابق قول ابن

مصداق، مورد  یول ،مذکور عام است ۀیپس هرچند جمله در آ .است  اکرم وجود پیامبر
لاَّ رَحِتَة للِكَالتطنؤیدس این مطلب آیۀ م .قرآن است ۀیدر آ حیتصر  رِسَلِنَا  إي

َ
وَ مَا أ

است که  2
 3. است فرمودهعالمیان خطاب  برای را رحمت اکرم وجود پیامبر

ـاس ابنکـه مطـابق نظـر امر شـده سبب رحمتی  بنابراین، امت به شادی و سرور به  عب 
هـر نعمتـی مطلـوب  خاطر اسـت. پـس فـرح و سـرور بـه خدا وجود رسول ،مصداق آن

باشـد.  اکـرم الهی برای بشر که وجـود رسـول های ترین نعمت چه رسد به بزرگ  است
وهابیان  4تأکید اسلام است. مورد اسلام حال، سرور و جشن برای میلاد رسول این با

تعلـق گرفتـه اسـت.  «قـرآن»که امر خدا برای فـرح و سـرور بـه  اند با رد  این مطلب مدعی
فا   اثبات مدعای خویش به آیۀ ایشان برای  مِ  وَ شي نِ رَبِّ ظَة  مي مِ  مَوِلي ِِ َِ جاَ  اس  قَ يهَا النَّ

َ
يا أ

                                                 
 .52یونس،  1.
 . ما تو را جز برای رحمتس جهانیان نفرستادیم.2
رو مالمعحانيمه، آلوسي، محمود بن عبدالل    773،  8، جالدرمالمنثورمفيمالتفلحرمبالمأثوربکر،  بن ابی. سیوطی، عبدالرحمن 3

ـدانی،37 ، تفلححرمالتلحترش، هسهل بن عبدالل    ،تُستر   177 ، 7، جفيمتفلحرمالقرآ مالعظح مواللبعمالمثاني زبیـر    هم 
 .58 ،منلخةمالزبحرمبنمعدش بن عدی،

 .71و  72ای،   ، ترجمه: محمد بانهدخوانىوپحراسو مجشنمسولودمومسول. علوی مالکی حسنی، محمد بن سید، 4
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نطنَ  ؤِمي لِت  َىً وَ رَحِتَة  لي وري وَ ه 
 َ َ الصُّ تا يي لي

  :گفت دیدر پاس  با 2کنند. اشاره می 1
ه قـرار داد نیمنؤمـ یرا رحمت بـرا امبریپ ،توبه ۀسور  71 هیخداوند متعال در آ ،اولا  

ن  : است هؤِمي ي  يُ وَ ه
اللَّ ن  بي هؤِمي هِ  ي  ن  خَطِهرف لَم  ر 

 
هلِ أ ن  ق  ر 

 
هوَ أ ونَ ه  ول  يَا  يَّ وَ بي

ونَ النَّ ؤِر  ينَ ي  ذي
نِه    الَّ وَمي

ينَ آمَ  هذي لَّ طنَ وَرَحِتَة  لي ني ؤِمي لِت  هوالي ِ  ... ن  هنِم  و از ایشـان کسـانی هسـتند کـه پیـامبر را آزار )  مي
به خدا ایمان دارد   بگو: گوش خوبی برای شماست !گویند: او زودباور است دهند و می می

 (اند رحمتی اسـت. کند، و برای کسانی از شما که ایمان آورده [ مؤمنان را باور می و  سخن
لاَّ رَحِتَهةً قرار داد:  انیعالم یرا رحمت برا امبریپ ،اءیانبسوره  153 هیو در آ رِسَلِنَاَ  إي

َ
وَمَا أ

طنَ  لِكَالَتي ُ  آيَهةً هم رحمت است:  میمر  ۀسور  81 ۀیدر آ یسیحضرت ع ی. حتلي نَجِكَلَ وَلي
ا نَّ اسي وَرَحِتَةً مي لنَّ . (ای برای مردم و رحمتی از جانـب خـویش قـرار دهـیم تا او را نشانه)  لي

  .ستین رحمت نآفقط قر  نیاابر بن
 ، دلیل وجـود  دلیل قرآن باشد و هم به هسرور و شادیس امت، هم بکه منافاتی ندارد ثانیا 

معنای نفـی دیگـر مـوارد  ای در قرآن، بـه واسطۀ ذکر آیه اثبات سرور به بنابراین،  پیامبر
جاست که وهابیان وقتـی اقـوال  سرور، که در روایات و حدیِ وارد شده، نیست. جالب این

ران را دربارۀ معنای  ـ  فضل»صحابه و مفس   کـه اینمبنـی بـر  ،کننـد میبیـان « ه و رحمـةالل 
ران رحمت را به گیرنـد، در توجیـه  می« اسلام»معنای  و برخی به« قرآن»معنای  برخی مفس 

دوی اسـلام و  قول منافـاتی وجـود نـدارد و هـر که بین این دو اند گفتهاین اختلا  چنین 
  3دانند. قرآن را فضل و رحمت خدا می

 د انبیااهمیت میلاشاهد اول: دلالت آیات قران بر 

بـرای روز  عیسـی اسـت کـه قـرآن از زبـان حضـرتمهم چنان  روز میلاد انبیا و اولیا
علت هم نیست  چراکـه  البته اهمیت این مسئله بدون .فرستد ولادت آن حضرت تحیت می

متعـال در  مبدأ استقرار کلمۀ توحید و زوال کلمۀ شـر  اسـت. خداونـد زادروز انبیا و اولیا

                                                 
 .53یونس، . 1
 .175،  رسائلمفيمحئ مالإحتفالمبالمولدمالنبوش. جمعی از نویسندگان، 2
 .171و  175. همان،  3
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َ  فرماید:  می عیسی ضرتقرآن از زبان ح هو م 
َ
يَهوِمَ أ َ  وَ َِ ه لي لَام  لَلَهيَّ يَهوِمَ و  بـا  .1وَالاَّ

هـایی کـه  یـابیم درود و تحیت می در اکـرم دقت در سیرۀ مسـلمانان در روز مـیلاد رسـول
 کنند، برگرفته از قرآن است. میایشان مسلمانان در روز ولادت آن حضرت نثار 

رِ قاَ  لطاَ  فرماید: می عیسی حضرتدر جایی دیگر، قرآن از قول  يَ  هوَ إي َ ابِن  مَرِ
َِ  يا بَنَ

ِ
و ف يأ رَس  راً بي

بَشِّ وِراةي وَ م  نَ التَّ ى مي ََ تا بَطنَ ي قاً لي َِّ صَ لَطمِ  م  يُ إي
و   اللَّ ي رَس  نِّ سِرائطلَ إي هنِ   إي مي

  َ حِتَ
َ
ُ  أ يَ  اسِت  اسرائیل!  گفت: ای بنی [ هنگامی را که عیسی پسر مریم و  یاد کن)  2بَكِ

تصـدیق  ،تـورات را کـه پـیش از مـن بـوده  سوی شـما هسـتم یقین من فرستادۀ خدا به به
 .(دهم است، مژده می« احمد»آید و نامش  کنم و به پیامبری که بعد از من می می

ــول ــود رس ــرم وج ــر،  بــه اک ــدایت بش ــت  آندلیل ه کــه حتــی  داردچنــان اهمی
آن  ادیـکـه  یهر مراسـمپس  دهد. ایشان را به امتش بشارت می آمدن عیسی حضرت

 پیامبر ازمردم شناخت   چراکه موجب یابد می چندبرابر یاهمیت ،کند  می حضرت را زنده
 ساز هدایت بشر است. و اهدا  رسالت آن حضرت شده و این معرفت زمینه

  امبریپ مقام تکریمی و گار رستشاهد دوم: دلالت آیات قرآن بر رابطه 

را گرامـی  اسلام پردازد که پیامبر خداوند متعال در آیۀ دیگری به ستایش از کسانی می
َ  فرماید:  باره می این دارند. قرآن در می هذي

هورَ الَّ هواِ النُّ بَك  َِّ و   وَا و   وَنَصَهر  ر  يُ وَلَزَّ واِ بي
ينَ آمَن  ذي

يَالَّ
هونَ  ح  فِلي َُ ه    الِت  وِلَئي

 
ُ  أ َ  مَكَ نزي

 
اش داشـته و  )کسـانی کـه بـه او ایمـان آوردنـد و گرامـی  3أ

اش کردنــد و از نــوری کــه بــا او نــازل شــده پیــروی نمودنــد، آنــان رســتگارانند(. واژۀ  یـاری
معنای  نیســت و بــه« نصــروه»داشــتن اســت و متــراد  معنــای  معنای گرامی بــه« عــزروه»

ر مشهور دربارۀ معنای  4تعظیم عبـاس  از قـول ابن« روهعز»و پاسداشت است. طبری مفس 
احتفال یا همـان  5.«داشتن است کردن یا حرمت نگه معنای احترام به "عزروا": »گفته است

                                                 
 .77. مریم، 1

 .7صف،  2.
 .152. اعرا ، 3

 .712،  2 ، جالأول الطرازخان بن احمد،  معصوم مدنی، علی . ابن4
 .171و  172،  17، ججاسعمالبحا مفيمتأويلمالقرآ . طبری، محمد بن جریر، 5



 

 

88 

سال 
دوازدهم

 ،
زمستان 

1401
، شمار

 ۀ
48

 

ای اسـت  است و توصـیه خاتم نیز نوعی تکریم رسول  برگزاریس جشن میلاد پیامبر
گیـرد و در  بزرگداشـت می که در قرآن به آن سفارش شده است. کسی که برای پیـامبر

واقع بـه ایـن آیـه عمـل  شود، در م رفتار حسنه و الگوسازس آن حضرت را یادآور میاین مراس
 است.  کرده

و تکریم زمان حیات آن حضرت نیست به مختص  ،که این بزرگداشت داشتباید توجه 
بنـابراین، احتفـال یـا برگـزاریس جشـن مـیلاد  پس از وفات ایشـان حکمـت بیشـتری دارد.

خداست که قرآن نیز مؤیدس ایـن تکـریم  تعظیم و تکریم رسولدر زمان ما، همان  پیامبر
 است.

 سبب نزول مائدۀ آسمانی گ اری عید به نامشاهد سوم: دلالت آیات قرآن بر 

یابد که موجب عیـد  در یکی از آیات قرآن، درخواست نزول مائدۀ آسمانی چنان اهمیت می
کـه غـذایی آسـمانی بـرایش خواهـد  میاز خداوند  عیسی شود. در این آیه، حضرت می

کـریم از  تا نزول این مائدۀ آسمانی، عیدی برای اولین و آخرین امت او باشد. قرآن بفرستد
ا فرماید:  می عیسی زبان حضرت ًَ طه مون  لَنَا لي َِ تَا ي  نَ الاَّ ةً مي ََ ِ  لَلَطنَا مَائي نِزي

َ
نَا أ ه  َّ رَبَّ اللَّ

نُِ وَ  نَا وَآيةً مي ري نَا وَ آخي لي َوَّ طنَ  ضي قي ازي نِتَ خَطر  الرَّ
َ
قِنَا وَ أ ای بـر مـا  از آسمان مائده !)پروردگارا  1ارِز 

و به ما روزی ده کـه تـو بهتـرین  ،ای از تو بفرست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد و نشانه
و پیروانش عید است   عیسی غذای آسمانی برای حضرت (. نزول یک دهندگانی روزی

شخصیتی که رحمت عظما برای عالمیـان اسـت و شـریعت جـاودانی و پس چگونه زادروز 
ها به ارمغان آورده، عید نباشد و جشن و سـرور در آن  سعادت دنیوی و اخروی برای انسان

 2حرام باشد؟!

 از زبان قرآن های پیامبر توصیفشاهد چهارم: 

ن، تلاشـگر، ینبیال خاتم :را با اوصافی همچون خویش خداوند متعال پیامبر کریم در قرآن
ند. عملـی ک کننده، دارای اخلاق عظیم و... توصیف می دهنده، انذاردهنده، دعوت بشارت

                                                 
 .118. مائده، 1

ار محمد،  2.  .171،  الموسوعةمالحوسفحةمفيمبحا مأدلةمالصوفحةیوسف خط 
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لـق نیکـوی آن حضـرت نیـز در توصـیف خُ   اکرم که برگزارکنندگانس جشن میلاد رسول
كرَ ، مصداق آیۀ دهند انجام می وَ رَيَكِنا لَُ ري

گر ارزش بالابردن  انیعبارت ب نیاست. ا 1
. مسـلمانان در روز مـیلاد ابدی یدر مراسم جشن تحقق م یکار  نیاست و چن امبریپ نام

از قرآن، به توصیف کمالات اخلاقـی و انسـانیس پیروی  و به گیرند میجشن  خدا رسول
 گرامی دادن مجالس جشن در روز میلاد مسعود پیامبر پردازند. آیا ترتیب آن حضرت می

 ایشان است؟! غیراز ترفیع نام حضرت و آوازۀ

 لزوم برگزاری  یادبود در قرآنشاهد پنجم: 

توصـیه شـده اسـت. قـرآن خطـاب بـه  در قرآن لزوم یادآوری سرگذشت انبیا به پیـامبر
هؤادَ فرماید:  می پیامبر يُ ي  ه  بي

هت  بِّ َْ هلي مها ن  س  نِبها ي الرُّ
َ
هنِ أ صُّ لَلَطُ مي )مـا از   2وَ كلاا نَا 

وسیلۀ آن، قلبت را آرامش بخشیم(.  های انبیا برای تو بازگو کردیم تا به هریک از سرگذشت
نیز نوعی یادآوری سرگذشت زندگی و سـیرۀ  خدا میلاد رسول های جشندر بسیاری از 

 بـرایتوسـط خداونـد  اگـر بیـان قصـۀ انبیـا بنـابرایناسـت  حسـن  اسـلام رسول
 نیـدر ا امبریـپ یزنـدگ ۀو خاطر  ادیخداست، پس چرا  ولموجب آرامش قلب رس پیامبر

شکی نیست که امروز ما به تثبیـت  3؟آن حضرت نباشد روانیموجب آرامش قلب پ ،مراسم
 4تریم. از خودس حضرت محتاج ،حضرت و به شنیدن اخبار یمان محتاجقلوبم

و فرمـوده امـر کـرده  متعال مردم را به تبر  قـدوم ابـراهیم خداوند دیگر ای هآیدر 
بِهراهطَ  در این آیه آمده است:  5جا را محل نماز قرار دهند. آنکه  است نِ مَاهامي إي وا مي

ذ  خي َِّ و ا
َ صَلا و  فرمان دادیم:[ از مقام ابراهیم جایگاهی برای نماز انتخـاب کنیـد(. وقتـی )  6م 
متعال مقام ابراهیم خداوند

ها برای  دهد که همۀ انسان را جایگاهی برای نماز قرار می 7
                                                 

 .« و آوازۀ تو را بلند ساختیم»: 8انشراح،  1.

 .185هود،  2.
 آمده است. النبوش الإاحتفالمبالمولداز کتاب  7. استفاده از این آیه در صفحۀ 3
 .17،  الیججمالداسغةمومالبراهحنماللا عة. بابکر، حامد احمد، 4

 .15،  الإحتفالمبذکرىٰمالأنبحاءمومعبادمال همالصالیحن. عسکری، سیدمرتضی، 5

 .185. بقره، 6

 بوده است. . مکانی که محل ایستادن حضرت ابراهیم7
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آیا برگزاری یادبود در روز میلاد آن حضـرت، کـه هـم  .همیشه پشتس این مقام نماز بگذارند
 د؟!شو می شمردهتکریم آن حضرت بوده و هم یادآور اهدا  رسالت است، بدعت  نوعی

 نتیجه 
ی بودن احتفال حکـم کردنـد. نتـایجی کـه از با وارد کردن برخی اشکالات به بدعوهابیان 
 دست آمد به شرح ذیل است:  بحِ به

.  در پاس  به بدعی بودن، گفته شد که وهابیت میان بدعت لغوی و اصطلاحی خلط 1
 اند.  کرده

گفتـه شـد کـه  ی انجام نگرفتن چنین عملی از سـوی پیـامبر . در پاس  به شبهه8
مگـر   شـود تنهایی موجـب حرمـت نمی بـه ماز سوی رسول گرامـی اسـلا«  تر  فعل»

 نص بر نهی از آن مترو  اقامه شود. که این

اساس جواز یک عمل، انطباق آن بـا . در پاس  به شبهه تشابه به نصارا گفته شد که 7
مقصـود از کـه  و چه نباشد. ضمن این شبیه به عمل دیگران باشد چهکتاب و سنت است  

استفاده از صلیب  ماننده در مواردس اختصاصی آنان آن، تشب   ه به نصارا و حکم به حرمتتشب  
 . و زدن ناقوس است، نه در هر عملی

ة  »ای که وهابیت درباره روایت  . در پاس  به ردیه8 ـن  س  ة  ح  مس سُـنَّ
ـلا  ـنَّ فـي الإس  ن س  « م 

 فعل، به اصلی در شـرع بـازگردد، ایـن  شدنس یک  که اگر قرار باشد سنتداشتند، گفته شد 
توان دربارۀ صدقه نام برد  ولـی اصـل عـام  یا خا  است یا عام. اصل خا  را می ،اصل

توان بـه آنهـا در سـنت بـودنس احتفـال  دربارۀ احتفال، آیات و روایات متعددی  است که می
 که در بخش دوم آیات متعددی ذکر گردید. حکم کرد

شامل: توصیه قرآن بـه  . همچنین مؤیدات متعدد قرآنی در تأیید احتفال ذکر شد که5
ه مطابق آیه  ُلزوم یادآوری ایام الل  يامي اللَّ

َ
أ ِ  بي

وَ مَهنِ لزوم بزرگداشت شعائر الهـی  وَ رَكّرِه 
وبي  ل  اِوَى الِا  َِ نِ  هَا مي نَّ يُ يَإي

رَ اللَّ ِ  شَكَائي  و موارد دیگر بوده است. يكَظِّ
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